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 هاي اجتماعي نوپردازي نگاهي به زمينه

  در شعر فارسي ايران و فارسي تاجيكي
  

  *ف و مسعود قهارافا  كريم        عثمان                               

    

  شعر فارسي ايران نوپردازي در) ۱

  

هاي  در ادبيات فارسي ايران و فارسي تاجيكي ماوراءالنهر به مناسبت

ارتباط سياسي و اقتصادي و بازرگاني و فرهنگي با كشورهاي اروپا عبارات و 

 تا آن زمان در ادب ما اي پيدا شدند كه هاي تازه تركيب و نقش و سيما و نوشته

  .ها موجود نبودند آن

ي تازه سخن رانيم، ضرور دانستيم كه  كه در مورد اين پديده   پيش از آن

  .ها به طور مختصر ملاحظه برانيم هاي به وقوع پيوستن آن خصوص سببدر 

ي تيموريان و حتّي پيش از آن در شرق نزديك و  كشورهاي غرب از دوره

 خواهان بازارهاي ارزان و خيلي  در ايران و آسياي ميانه از آن جمله،  ميانه

نظران و اهل دانش معلوم  سبب اين خواهش به صاحب. بخش بودند منفعت

خواستند كه اقتصاد  آنان به اين كشورها نفوذ كرده به اين واسطه مي. است

                                                   
*
  .  هاي تاجيكستان   اساتيد دانشگاه مسعود قهاراف ودكتراف ميعثمان كردكتروفسور پر 
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. مت خود قرار دهند و مردمشان را تابع خويش گرداننددها را به خ مملكت

 راه بازار، راه داد و ستد و استعمارگراني اين  اين است كه راه يگانهواقعيت 

  . تجارت بود

نخست، : ها از رابطه با ايران سه هدف داشتند االله صفا غربي   به نظر ذبيح

هاي سنگين و  بازرگاني و فراز آوردن سودهاي مالي؛ دوم، دفاع خود از هجوم

ي  هاي كرانه پا و سرزمينهاي تند عثمانيان در كشورهاي ارو پيشرفت

؛ سوم، حمايت عيسويان و نشر مسيحيت در قلمرو )زمين ميانه(رمديترانه حب

  ).۵۲، ۲(صفوي 

 يي در ميان كشورهاي اروپاها رتغاليو بازرگاني پ دريانوردي   در مورد

ي اميد و اقيانوس  ي دماغه هاي اين كشور به واسطه كشتي. نددستي داشت پيش

از . ]وارد شده بودند [هاي هند و چين برآمده بودند  و كرانههند به خليج فارس

 ۱۵۳۷در سال . ندكرد درازي   به خليج فارس دستها رتغالي پ۱۶آغاز قرن 

 آلفونسو آلبوكرك ها، رتغالياالله صفا درياپيماي معروف پ ي ذبيح به گفتهميلادي 

 ،بتاً سختي هرمز حمله آورد و پس از جنگ نس با هفت كشتي مسلّح به جزيره

  ).۵۳-۵۲، ۳(اي بنا ساخت  اين جزيره را اشغال كرد و اندر آن قلعه

در اين وقت .  گذشتها   در آن مرز كارهاي تجارتي به دست پرتغالي

بنابراين او . هاي داخلي و شيبانيان ازبك مشغول بود شاه اسماعيل با جنگ

  .نتوانست كه به اين مسئله به طور جدي سروكار داشته باشد

 در دريانورديي    اهميت بازرگاني خليج فارس و مقام آن در مسئله

لند، ههاي ديگر غربي به مانند  مان و اقيانوس هند تدريجاً توجه دولتع درياي

ها براي خليج  در ميان اين دولت.  را به خود جلب نمودانياانگلستان و اسپ

ي ايران كه مدتي  ه از اوضاع آشفتها پرتغالي.  شروع شد فارس نزاع و رقابت
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 و بعضي از هدوام داشت، استفاده برد) ۱۵۷۶. و(پس از وفات شاه تهماسب 

 و به خاك هرا اشغال نمود] بندر عباس[گمبرون و جرون  بندرهاي آن، مانند

.  افزودها عليه پرتغاليهاي ديگر را   رقابت دولت،اين حالت. ايران تجاوز كرد

ي قشم را به تصرّف   قسمتي از جزيره۱۶۲۱ سال  بهها پرتغاليدر اين گير و دار 

اما بناي قلعه هنوز به پايان نرسيده بود كه . ددناي در آن بنا نها  و قلعهنددراورد

شته كدر اين جنگ زياده از هزار تن .  به سپاهيان ايران حمله آوردندها پرتغالي

  .شدند

. ال دوام كرد در خليج فارس زياده از صد سها  پرتغالي  حكمراني نظامي

 ها پرتغاليدرازي كردن   دولت صفويه خطر دستاستقلالدر اين مدت گويا به 

شتار كي  ولي واقعه. داد نبود و حكومت به اين مسئله چندان اهميت نمي

ي قشم شاه عباس را از خواب بيدار كرد و از اهميت حادثه به خوبي  جزيره

 در خليج فارس سخت برآشفت و ها پرتغاليشاه از رفتار ننگين . خبردار نمود

 خان فرمانرواي فارس دستور يخان پسر اللّه ورد قلي به سردار مشهور خود امام

در اين . هاي هرمز و قشم براند داد كه تجاوزگران را از بندر جرون و جزيره

هاي بزرگ در  هنگام ايران نيروي دريايي نداشت و قرار كرد كه از رقابت دولت

 را ها پرتغاليفكر شدند كه  مهپس ايران و انگلستان . اده نمايدخليج فارس استف

. ها را در تجارت خليج فارس به انگلستان بدهد از كشور دور كنند و جاي آن

شرط آن بود، كه انگلستان در اشغال قلعه با ايران همكاري نمايد و پس از 

 گمركي ها ميان هر دو كشور تقسيم و انگلستان از دستاوردهاي جنگ غنيمت

خان با ياري  قلي  امام۱۶۲۲واقعاً، به سال . بردار خواهد شد بندر گمبرون بهره

نيروي درياي انگلستان و با همراهي نظاميان معروف خود پولادبيك و 

هاي هرمز و قشم فرستاده  ايراني به جزيره چنين دوصد زورقهمبيك،  قلي شاه
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  . رهانيده شدندها پرتغاليگال ها از چن هاي سخت اين جزيره شدند و بعد محاربه

ي تاريخي و  در دو منظومه )رونج(هاي قشم و هرمز    داستان فتح جزيره

و » ي قشم نامه جنگ« با عنوان ، قدري؛شاعر اين قرني  سرودهقهرماني 

  ).۳۶۶، ۴(مندرج است » نامه  جرون«

 ۱۰۳۲/۱۶۲۳را در ماه محرّم سال » ي قشم نامه جنگ«ي    قدري منظومه

 بيت عبارت است و با بحر متقارب نظم ۲۶۳منظومه از . ليف كرده استتأ

ي يتالياياالله صفا، اين منظومه را يكي از مستشرقان ا ي ذبيح به گفته. گرديده است

  ).۵۴، ۴( چاپ كرده است ۱۸۹۰ در انتشارات لينيچي فرانسه سال  لويچ بانلّي

معلوم نشد كه » نامه   ونجر«و » قشم نامه«هاي    از اشارات و اسناد منظومه

به هر حال، ماه و سال تأليف . اند ها پيش و پس سروده شده كدام از اين منظومه

اين منظومه بعضي ابيات . آشكار است) ۱۰۳۲ي  محرّم سنه(» ي قشم نامه جنگ«

  :نخستين ابيات منظومه اين است. سستي نيز دارد
  

  ايزد ذوالجلال  به نام خدا

  د زوالخدايي كه وي را نباش

   خدايي، كه ليل و نهار آفريد

  )۳۶۷، ۴(خزان برد و فصل بهار آفريد  
  

، شاعر از »خزان برد و فصل بهار آفريد«ي ما در مصرع   به ملاحظه

در منظومه پس . خان بشارتي دارد قلي ي نهايي لشكر ايران با سروري امام پيروز

، مدح شاه )ع(ب ابوطالن ب ، علي)ص(، نعت پيغمبر ) بيت۳(از حمد خدا 

 يگيگلربي بينشين  اللّه ورد خان، پسر و جا قلي عباس كبير و سپس ستايش امام

: آمده است) او نام بگيرداز  كه اينبدون (هاي قشم و جرون  فاتح جنگ؛ فارس
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نواب «، »ارشع خان عدالت«، »سپاه نواب انجم«اين مرد در همه مورد به عنوان 

  :شود اصل داستان با ابيات زيرين شروع مي. ه استها ياد شد و مانند اين» عالي

  

     چو مدح شه و خان به پايان رسيد

     به نظم آورم داستان جديد

   بد از هجر سالثهلاث   چو الف و 

     بيامد يكي لشكر از پرتغال

   بيامد چو مور و ملخسپاهي   

  ).۳۶۷، ۴(  به گرمي چو آتش، به سردي چو يخ  
  

ي لشكر پرتغال و طرز حركت آن به  اني به سال حمله شاعر در دو بيت ث

  . رمزي نموده است ي والي هرمز اشارهحي قشم و  جزيره

ي قدري هنوز ساختمان قلعه به پايان نرسيده بود كه لشكر    به گفته

  : تن را كُشتند۱۰۰۰حمله آوردند و از آنان بيشتر از لار پرتغال به مردم جزيره 
  

  ناتمامي شوم بد   هنوز قلعه

  جا گرفتند اردو مقام    كه آن

     به هم باز كردند بنياد جنگ

     سپاه مسلمان و اهل فرنگ

     بناگاه آن كافر بدنهاد

  شكست سپاه مسلمان بداد

  بشد فوت از مردم ملك لار

   ز پير و ز برنا برون از هزار
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  گاه چون گشت قلعه تمام پس آن

  بشد كار بر مردم لار خام

  قلعه كس در جهانبه سختي چنان 

  ).۳۶۸، ۴( نبرد و نديد و نداده نشان 
  

و » كافر بدنهاد«، »ي شوم بد قلعه«ي شعر از عبارات   در اين پارچه

روشن است كه شاعر » اهل فرنگ«قافيه آوردن  هم» ي جنگ واژه«مخصوصاً با 

به استيلاگران پرتغالي نفرت سوزان دارد و از شكست لشكر ايرانيان افسوس و 

 يگيگلربيخان ب قلي  امام۱۰۳۰در همين هنگام، يعني سال . نمايد مت ميندا

فارس در زردكوه بختياري و كنار آب كرنگ با سروري شاه عباس از 

هاي جنوبي و شرقي ايران بهر يكجايه دوام دادن جنگ لشكر جمع  ولايت

 او با قهر و غضب به. رسد خان مي قلي نمايند كه خبر شكست جنگ به امام مي

  :شتابد مقابل استيلاگران مي
  

   آب كرنگ به رسيد اين خبر چون

  به نواب عالي كه آمد فرنگ

  بجنبيد نواب عالي به قهر

  ).۳۶۸، ۴(راي دهر  آ بفرمود بر لشكر
  

هاي انگلستان پس از  خان با همدستي كشتي قلي  در اين هنگام امام

اندازند و قلعه را از   مي را از قلعه دور ها يهاي بسيار سختي لشكر پرتغال جنگ

  .)۷۶، ۶. (نمايند اجنبيان آزاد مي

از كينه و ] روي فرير دا آندراداد ؟[  سرور لشكر پرتغال كاپيتان تمور 
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  :سوخت عداوت به لشكر ايرانيان چون مويي در آتش مي
  

   سر آن سپهبد كاپيتان تمور

  ).۳۶۸، ۴(  دمي گشت از كينه و خشم پر 
  

  :شكفت ي تاريخي به مثل گل مي د، از اين پيروزخان باش قلي  امام
  

     چو مژده به نواب عالي رسيد

  دو رخسار او همچو گل بشكفيد

  اي طلب كرد آن گاه يك خامه

  )۳۶۸، ۴. (اي  به سردار بنوشت يك نامه
  

همت ) جرون(ي هرمز  خان براي آزاد نمودن جزيره قلي  سپس امام

هويداست كه ايرانيان در حفظ »  قشمي جنگنامه«از خود همين . گمارد مي

آزادي ميهن خويش عليه استيلاگران اجنبي با اتّحاد كامل نفرت سخت سوزاني 

  .دارند

بيك  قلي بيك، پولادبيك، شاه قلي خان به سرداران خود، يعني امام قلي   امام

در روز . ي جرون بيرون رانند دهد كه سپاهيان پرتغالي را از جزيره دستور مي

هاي جنگي انگلستان و  دستي كشتي  با هم۱۰۳۱ي  ول سنهالا  بيع ر۲۷

) هرمز(ي جرون   را از بندر جرون جانب جزيرهها ي پرتغال،هاي ايراني زورق

ي معروف آن  شهر هرمز به آساني از دشمن خالي و قلعه. كنند تعقيب مي

 جمادي ۹گردد و پس از جنگ دوماهه در  ها محاصره مي آلبوكرك با توپ

، ۴(گذرد   قلعه از اختيار بيگانگان به دست لشكر ايرانيان مي۱۰۳۱اني سال ثال
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۳۶۹.(  

ي جنگ را در داستان تاريخي و قهرماني    شاعر تفصيلات همين واقعه

ي  نامه جنگ«در اين داستان نيز قدري مانند . به تصوير آورده است» نامه  جرون«

 ن ب ، علي)ص(د سخن را از حمد و ستايش ايزد، ستايش محم» قشم

  : و مدح شاه عباس كبير آغاز كرده است)ع(ابوطالب

  

   از اول به نام بزرگ خدا

  شاگسر دفتر نطق را بر

   سخن را به نام خدا بازگوي

  ).۳۷۰، ۴( مراد خود از نام نامي بجوي 

  

تر است و با ابيات  مفصل» ي قشم نامه جنگ«از » نامه  جرون« داستان 

  :دپذير زيرين پايان مي

  

   هزاران درود و هزاران سلام

  سلامعليه ال  ز ما بر محمد 

   هزاران درود ديگر بر علي

   خدا را ولي و نبي را وصي

   هزاران درود و هزار آفرين،

  ).۳۷۰، ۴( بر آل و اصحاب او اجمعين 

  

هاي سپاهيان  دليري و قهرماني» نامه  جرون« مهمتر آن است كه قدري در 
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  . استيلاگر وصف كرده استهاي ي سختي بر مقابل پرتغاليها ايران را در جنگ

را به ) گمبرون( بندر جرون ،و قشم) هرمز(ي جرون    پس از فتح جزيره

  .گذارند مي» بندر عباس«افتخار شاه عباس كبير به نام او 

ها تجديد  يها شاه عباس شرط خود را با انگليس   بعد از فتح اين جزيره

. ها در بندرهاي جنوبي استحكامات بسازند ذارد كه آنگ كند و نمي نظر مي

ي امتيازهاي خود را در خليج فارس از   نيز پس از اين شكست همهها پرتغالي

 ،دست دادند و تنها از شاه اجازت گرفتند كه در بندر كنگ نزديكي بندر لنگه

  ). ۵۴، ۷( بسازند يايه نهاخ تجارت

چه در خليج  آنبه  عهد صفويان ي ايران با كشورهاي اروپا در   رابطه

ها  اين ارتباط هنوز از عهد تيموريان و تركمن. شود فارس گذشت محدود نمي

  .وجود داشت

ي سياسي و اقتصادي ميان ايران و   نخستين رابطه۱۵۶۲  در سال 

 را ،ي انگليس ملكه؛ بت يكماي اليز  نامهنسوني جن كيآنتون انگلستان آغاز شد و

مقصد از اين رسالت ايجاد . دشاه صفويان رسانيده بودبه شاه تهماسب پا

مرشد « كه مسيحي بود، از قبول نسونيجن ك. ي بازرگاني با ايران بود رابطه

ي بازرگاني ميان دو كشور ايجاد شد و هيئت  به هر حال، رابطه. نگذشت» كامل

 توانست كه پس از چند سال توسط راه روسيه با ايران نسونيي جن ك فرستاده

 يآنتون(اين رابطه را پس از چند سال رسالت برادران شرلي . تجارت نمايد

تفاوت آن بود كه عنان رابطه ). ۵۵، ۸(استوارتر كردند ) ي و رابرت شرليشرل

را خود شاه عباس در دست داشت و نمايندگان اروپايي را اكنون با جرم 

  .راندند از درگاه شاه نميبودن مسيحي 

 رابرت شرلي را براي زودتر اجرا كردن ،عباس شاه ۱۶۲۳  در سال 
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پس از . ي بازرگاني ميان ايران و انگلستان به پايتخت آن كشور فرستاد عهدنامه

دولت انگلستان . بيك را به اروپا گسيل نمودند ليع نقد؛ي ايران نماينده،چندي 

  سفير خويش سردادمور كاتون را به ايران فرستاد و در اين۱۶۲۷نيز در سال 

بعد اجازت از دولت در ايران به فعاليت شروع   هلنديميان شركت هند شرق

نمود و به زودي توانست كه از رقيب انگليسي خود در كار تجارت با ايران 

  .پيشدستي كند

هاي تجارتي    فرانسويان در دوران شاه عباس كبير براي فعاليت

اده چندي ديرتر نتيجه ها در اين ج هاي بسيار كردند، ليكن اقدامات آن كوشش

  .داد

ادامه  [في نيز بردوام بودص  فعاليت سياسي و بازرگاني در عهد شاه 

هاي  ي دولت ايران با دولت شاه عباس دوم مانند نياي خود به رابطه. ]داشت

ي دولت فرانسه رافائل دومان به سال  در عهد او نماينده. داد اروپا اهميت مي

زبان فارسي را . دان ماهري بود ن شخص رياضياي.  تا اصفهان رسيد۱۶۴۲

كتابي » ۱۶۰۶وضع ايران در سال «ي ايران به عنوان  او در باره. دانست خوب مي

هايي بود كه وزير دارايي  يي دانستن اين كتاب شامل همه). ۵۶، ۹(نوشت 

  . به آن نياز مبرم داشتي هند شرقيفرانسه كلبرت در تشكيل شركت فرانسو

 گروهي آميخته از نمايندگان دولت فرانسه شركت ۱۶۶۴  در سال 

 به ايران آمدند و بعضي امتيازات بازرگاني به دست ي هند شرقيفرانسو

 با ۱۷۰۸اما نخستين قرارداد تجارتي ميان ايران و فرانسه در سال . آوردند

اين قرارداد ضمناً ضمانت موادي . ي فرانسه بسته شد كوشش ميشل نماينده

  ).۵۷، ۱۰( روحانيان و مبلغان مذهبي فرانسوي در ايران نيز بود براي حمايت

ي سياسي و اقتصادي با ايران   براي ايجاد رابطه۱۶۶۴  روسيه نيز از سال 
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هاي زياد عيني و ذهني عملي  ها با سبب ها كرد، ولي اين كوشش كوشش

  ).۵۶، ۱۱(نگرديد 

شرقي انگليسي د هن«هاي بانفوذ    در اين دوران ارتباط و فعاليت شركت

در اين ارتباط نقش . هاي حكمران ايران خيلي استوار شد با دايره» لنديهو 

هاي بازرگاني و  در دوام فعاليت اين شركت. مبلّغان دين مسيحي نيز خرد نبود

هاي خويش را   هاي حكمران اروپا سود و سرمايه هاي مسيحي دايره پاپ

هب مسيحي در ايران صفوي تقويت افزودند و براي حمايت و انتشار مذ مي

  .نمودند مي

تر از همه آن بود كه سروران كشورهاي اروپا توسط اين    جالب

هاي عثماني به جنگ و ستيز  ها ضمناً دولت ايران را به مقابل ترك شركت

 ي جزيره هاي عثماني در اين هنگام قسم كلان نيم  تركزيرا. كردند تشويق مي

ر مديترانه حهاي ب ير اطاعت درآورده، به كرانهان را زكلا ب]شبه جزيره[

هاي غربي با اين سياست و راه  از اين رو، دولت. راه يافته بودند) زمين ميانه(

هاي عثماني را از اروپا و كشورهاي  خواستند كه دست ترك مكاري مي

هاي حكمران غربي به ايران بارها  دايره. زمين كوتاه نمايند ر ميانهحهاي ب كرانه

همين . رسانند ها به وي ياري عملي مي عده داده بودند كه در دوام اين جنگو

ها نه  نمود، آن هاي عثماني ستيز و جنگ را شروع مي كه ايران صفويه با ترك

چنين . نمودند طرفي ظاهر مي رسانيدند، بلكه بي تنها به ايران ياري عملي نمي

  .قيقاً دانسته بودي كشورهاي غربي را ايران صفويه بارها د دسيسه

ي، اجتماعي و سپلمايي چنين ارتباط سياسي و د   به اين طريق، نتيجه

هاي ميان ايران صفويه و كشورهاي غربي از آن  اقتصادي و بازرگاني و همكاري

لند و آلمان بود كه مردم و اهل فرهنگ و هجمله، پرتغال، انگلستان، فرانسه و 
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مودند، از احوال اقتصادي و فرهنگي و ن ها بين خود رفت و آمد مي ادب آن

به همين طرز، تدريجاً در . كردند ها پيدا مي رواني و معنوي خويش آگاهي

هاي نفيس؛ در  هاي ايراني از جمله، انواع ابريشم اعتبازارهاي فرنگستان مال و م

ي فرنگيان به مانند،  هاي اهل حرفه اع و ساختهتبازار و شهرهاي ايران مال و م

هاي  ي مال اي؛ از جمله ، عينك و چيزهاي شيشهقطب نما، ييسوئاي سه ساعت

ها داد و ستد  فرنگي و شامي و غيره و اطلس، كيمخاي نساجي ماهوت

هاي  ها تأثير سبك نقّاشي و همچنين در ساختمان و تصوير عمارت. گرديدند مي

  .دگستردن اند، دامن مي ل ستون اصفهان كاربست شدههفرنگي كه در تصوير چ

ست كه در دوران ي اهاي ي مستقيم ارتباط ها نتيجه ي اين   بدون شبهه، همه

هاي تأثير اين  دامنه. ي ما ميان ايران و اروپا در حال گسترش بودند مورد مطالعه

هاي تاريخي ناگزير در ادبيات فارسي و حقيقت بديعي آن نيز گسترده  حقيقت

 هاي تازه و آبرزهاي موناز همين جاست كه در ادبيات فارسي مض. شدند

هاي مربوط   نو در وصف رفتار و كردار، طرز زندگي و واژه و تركيب]تصاوير[

رخ «، »حسن فرنگ«، »زيبارويان فرنگ«آن همچون وصف آداب فرنگيان 

. ها پديد آمدند و غيره» ي پرتغال باده«، »مي پرتغال«، »بت فرنگ«، »فرنگ

غزل . نماييم ر اديبان چند دليل درج ميچنانچه، در تصديق اين ملاحظه از اشعا

  :هاست ي آن از جملهي  اسماعيل ذبيح۱۷ي  پايين شاعر سده

  

   دارم دلي از چشم سياه تو فرنگي

  ...تر از آهوي نگاه تو فرنگي وحشي

   تو ي با دارند سر كُشتنم از همسر

   بخت من و وارونه كلاه تو فرنگي
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   ستمگر تو ز نازه دل و دين داد، مذهب

  نشين سر راه تو فرنگي دين خاك 

  خورشيد فلك رنگ چو مهتاب ببازد

   از شرم بر و روي چو ماه تو فرنگي

  ي دل را كند از فيض چراغان  بتخانه

   ياد رخ خورشيدپناه تو فرنگي

  انديشه كه عيسي  مكن ياز قتل ذبيح

  ).۲۰۰، ۱۲(خواهد ز خدا عذر گناه تو فرنگي 

  

 از حسن لطافت بت يذبيح] مفرد غنايي[ در اين غزل قهرمان ليريكي 

زيرا . حاضر است كه زير قدم او جان خويش را نثار نمايد. فرنگي شيداست

بنابراين قهرمان شيدا دل و . بخت وي مانند كلاه بت فرنگي واژگون گشته است

ي دل  ياد رخ خورشيدش بتخانه. دينش را در سر راه اين محبوبه باخته است

شاعر از بت فرنگي التجا دارد كه هرگز از قتل او . دساز عاشق را روشن مي

و باز دو . طلبد   فردا گناه او را از خدا مي)ع ( مسيحعيسي زيرا. كندنانديشه  

  :يبيت ديگر از ذبيح

  يا به ما يار مشو، يا چو شدي چون ما شو

  ما چو رسواي جهانيم، تو هم رسوا شو

  مشرب خوان و فرنگي عاشق و رند و غزل

  ).۵۸، ۱۳(پروا شو  كش و بي لاقيد و ملامترند و 

  

  : بيت ديگر از ميرزا جلال اسير
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  ام نرگسي تير نگاهي خورده  از فرنگي

  ).۵۸، ۱۴(  شمع سبزي بر سر لوح مزار ما زنيد 
  

  : دو بيت ديگر از ميرزا عبدالقادر بيدل
  

  ي نقش چين نه حسن فرنگ آفريدن استن 

  ).۵۸، ۱۵ ( كشيدن استا تو دست ز دنييبهزاد
  

  ي نگاه كافر تويم  غارت سرشته

  ).۵۸، ۱۶(ياد از غبار ما كن و طرح فرنگ ريز 
  

  : بيت ديگر از غني لاهيجي
  

   ساقي به جام ريز مي پرتغال را

  ).۵۸، ۱۷(ماه تمام ساز به يك شب هلال را 
  

  : بيتي از طالب آملي
  

  شاهدانت ساقي بزمند، هان اي دل  فرنگي

  ).۵۸، ۱۸. (هاي پرتغالي را كش باده گوي و مي صنم مي
  

  :  يك بيت از قاضي داوري
  

  ي تنگ  راحت نبود به زير اين خيمه
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  ).۵۸، ۱۹(يك خيمه و صد گروه ترساي و فرنگ 
  

  : بيتي از قصاب كاشاني
  

   ز دل بگوييم با آن بت فرنگ كه چه

  ).۵۸، ۲۰(ز حال شيشه بگويد كسي به سنگ كه چه 
  

  :رايي يك بيت از شوكت بخا
  

   را تو پياله نقش ديگر زد رخ فرنگ

  ).۵۹، ۲۱(را و شراب روغن گل شد، چراغ رنگ ت
  

چشم «هاي  بينيم، در ادبيات فارسي اين دوران عبارات و واژه  چنانكه مي

رخ «، »ماه فرنگي«، »نگاه فرنگي«، »كلاه فرنگي «،»راه فرنگي«، »سياه فرنگي

مي «، »طرح فرنگ«، »حسن فرنگ «،»نرگس فرنگي«، »مشرب فرنگي«، »فرنگي

و امثال » بت فرنگ«، »گروه فرنگ«، »شاهد فرنگي«، »ي پرتغال باده«، »پرتغال

  . بودند ها تازه و به تقاضاي ارتباط  طرز زندگي نو اين

هاي طرز زندگي كشورهاي اروپايي به حيات واقعي  گذاري   چنين تأثير

  . به روز گسترده و ژرفاتر گرديدند داشتند و روز مردم ايران منبعد نيز ادامه

گذاري اروپاي شرقي را به واقعيت زندگي مردم   ي چنين طرز تأثير   گونه

هاي   چندي ديرتر از ميانه، و فرهنگ و ادبيات فارسي تاجيكي آن آسياي ميانه

نماييم كه تفصيلات آن به طور زيرين  ي دوم قرن خوش مشاهده مي نيمه

  .صورت پذيرفته است
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   تاجيكييفارس نوپردازي در شعر )۲
  

هاي پيش از   با روسيه از دوره ركزي آسياي ميي و تجارس ديپلماروابط 

رفت و آمدهاي سياح و تاجران و سفيران اين دو كشور . تيموريان بردوام بود

سفيران آن ). ۲۸، ۳۱، ۲۰. ( بيشتر نيرو گرفت۱۶ي دوم قرن  مخصوصاً، از نيمه

ها نه  هاي خود آن ارت مستقيماً مشغول بودند و با كارواندوران با كارهاي تج

). ۷۵، ۲۰(بردند   تجاري را نيز مياموالها، بلكه  ناهاي پادشاهان و خ تنها تحفه

 ينطاين خان و سلاربناب. شد از تجارت پادشاهي و خاني باج ستانيده نمي

ه دولت روسيه هاي پربارشان را با ميل تمام ب ها كاروان شيباني، حاكمان ولايت

 ]رود [آب درياي ها به روسيه اساساً توسط شهر پايان كاروان. كردند روان مي

هاي تاجران شخصي باج  از كاروان. كردند  رفت و آمد مي،اشترخان؛ يعني ولگا

روسيه از . گرديد اما اين حالت باعث كم شدن تجارت نمي. ستانيدند مي

هاي  ، ابريشم، مويينه، پوست، ميوه]پنبه[  مخصوصاً به پخته هاي آسياي ميانه مال

  ).۸۲، ۴۲( ابريشم احتياج زياد داشت  وخشك

» انسير بخارايي« حتّي نصاب معمولي وزن خاني را در روسيه 

 در ميان تاجران روسيه و بخارا بيشتر معمول تمنبعد اين عبار. خواندند مي

) تاجيكان(» ها تزيك« را  زان تاجران آسياي ميانهاي ق در خانيه. گرديد

زان به خاطر تاجران گذري ساخته شد كه آن به ادر مركز شهر ق. ناميدند مي

  )۲.۲۸(معروف گرديد » ها موضع تزيك«عنوان 

 احتياج كلان  هاي آسياي ميانه  روسيه نيز به ماليهاي سيبر در طرف

( گرفتند  از اين رو حكومت روسيه از تاجران بخارا باج خيلي كم مي. داشتند

  هاي آسياي ميانه  نيز از ماليدر سيبر). ۱۴۶-۱۴۵، ۲۰، ۱۵، ۱۶؛۱۲-۲۱۶، ۳



 

 

 

 

 

 

 

۱۷۷ 


هار

  ب
  

۱۳
۹۰

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 
۳۰ 

 

ابريشم، ي، لو،  پوست قراق]اي پنبه[هاي گوناگون پختگي بيشتر به پخته، متاع

  از مسكو و روسيه به آسياي ميانه. ها نيازمند بودند هاي خشك و امثال اين ميوه

. آوردند وعات بسيار ميمويينه و مصن، هاي سخت پختگي پوست خام، متاع

. كردند ها را در بخارا تاجران هند و و ايراني خريداري مي قسمتي از اين مال

)۸ ،۱۹۱ ،۲۱ ،۲۸.(  

هاي فئودالي ميان امارت بخارا و   به علّت جنگ ميلادي۱۷در قرن 

.  حيات اقتصادي مملكت پست رفت،نژاد  خيوه و حاكمان محلي تركنشين خان

يداي نسفي سي  به گفته.  اهل هنر به كار خود مشغول بودند ومردمبا وجود اين 

با كاسبان اين دوره .  كسب و هنر موجود بود۲۱۲در امارت بخارا زياده از 

 شرايط اقتصادي به پيشرفت ،پيشه و هنر خودوجود داشتن تخصص عالي در 

پول «زود  داران زود  حكومتزيرا. داد چندان امكان نميآنان كسب و تجارت 

و ] كاهش[خريد پول كهنه پست ] ارزش[كردند و قرب  كهنه اعلان مي»  رانو

  ).۷۵، ۲۵. (رفت پول نو بالا مي

دار بود و   خيلي منفعت دولت روسيه به پيشرفت تجارت با آسياي ميانه

  ).۹۲، ۴۵؛۷۸-۷۷، ۲۰(جست  براي آن شرايط مساعد مي

 ژوئن ۲۳  ي ميانهتجارت با آسيا] ي آينده[دولت روسيه براي رواج منبعد 

همان سال حكومت .  را فرستادي خود نماينده نام وف به بخارا خاخل۱۶۲۰

بي را فرستاده بود   آدم؛بخارا به روسيه همچون ايلچي يكي از عملداران خويش

ي اين وكيلان نظارت منتظم نظام  هاي عمده يكي از وظيفه). ۳۲، ۴۵؛ ۶۴۹، ۴۳(

  ).۸۲، ۴۱(ج تجارت طرفين بود تجارت و دست كم پايان فُرآوردن با

 تأسيس يافتن استحكام آرنبورگ روسيه با ميلادي ۱۷۳۵بعد در سال 

 تجارت اصول  ، بيشتر جلب كردن توجه تاجران آسياي ميانههدف
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از فهرست دفترهاي گمركي .  را اعلان كرد] تجارت بدون ماليات[غيرباجي

ه روسيه انواع گزوارهاي گردد كه ب شترخان روشن ميه و يبريهاي س خانه باج

بندي، دوبندي،  سه(» ي بخارا زندنه«هاي   از قبيل متاع آسياي ميانه] هاي پارچه[

هاي گوناگون ابريشم، قالين؛ از  وف خام، نوعصهاي پختگين،  ، متاع)برمگي

، ۴۱(بردند  ها را مي بها و امثال اين هاي قيمت هاي فلزي زر و نقره، سنگ متاع

در . ها در پيشرفت صناعت روسيه بسيار ضرور بودند  و متاعاين مال). ۸۰-۸۱

  .كردند را نيز ادا مي] واسطه[ي ميانجي  كنار اين، تاجران بخارا وظيفه

هاي خارجي،  هاي خود را، بلكه بسيار متاع ها به روسيه نه تنها مال آن

  .بردند مخصوصاً هندي را هم مي

گرديد   مي ي به آسياي ميانههاي هند اين حالت باعث وارد شدن بيشتر مال

تاجران . در اين جاده فعاليت تاجران روسيه جايگاه بلند داشت). ۱۸۹-۱۹۱، ۸(

 تا ۲  ها در اين روزگار در شهرهاي گوناگون آسياي ميانه روسي و دكانداران آن

هاي محلي را  آوردند و مال هاي روسيه را مي  سال اقامت و فعاليت نموده، مال۳

  .فرستاندند به روسيه مي

چرم، . هاي روسي به چيزهاي تجملي مويينه  از مال در آسياي ميانه

و ] قوري[هاي مسين از قبيل چاينك  هاي روزگار به ظرف ماهوت، از مال

  .ها احتياج كلان داشتند آبدستي، خمهاي خرد و كلان و مانند اين

ندگي در اين موردها تاجران روس با مردم محلي انس گرفته، از احوال ز

توجه مردم محلي را به . كردند ها مي كايتحها  مردم و تاجران خود به آن

ها از احوال مردم آسياي  به اين طرز آن. نمودند  جلب ميروسيه مردمزندگي 

ها  از احتمال دور نيست كه در اين حالت. گرديدند تر آگاه مي  خوب ميانه

ي و نشست و خاست دار اهالي محلي را با طرز آداب زندگ تاجران دكان
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به اين وسيله اين تاجران . نمودند هاي خويش نيز شناس مي خانواده

كاري اجرا  گانشان را با كمال احتياط و پاكيزه ههاي پنهاني خواج خواهش

  ).۳۰۰-۲۷۳، ۲۴، ۳۰، ۱۸. (كردند مي

 در بخارا ۱۷۲۲ فلاريا بينيوين كه سال ائيتاليييكي از اقتصاددانان ا

آموخت، به فعاليت سوداگران روسيه و آسياي  اط تجارتي را ميهاي ارتب مسئله

هاي خام براي احتياج  در اين كشور مال«:  بها داده به قرار زيرين نوشته بود ميانه

. » بسيارند، اما شرايط ترويج تجارت محدود است،بخارا و روسيه خيلي ضرور

  ).۷۷-۷۳، ۲۱؛۲۱۲-۲۱۶، ۳(

ارا پيدا كردن شرايط مساعد تجارتي كار ي بخ البتّه، در محيط آن وقته

  .آسان نبود

ي و اقتصادي و تجارتي سهاي ارتباط ديپلما اصلاً حكومت روسيه از نتيجه

 را يهاي وي راه. ، از آن جمله بخارا چندان راضي نبود خود با آسياي ميانه

سن ي و سياسي و اقتصادي نفوذ كامل سجست كه از جهت ديپلما مي

  . برقرار باشد اي ميانهبورگ در آسيزپتر

روسيه به مقصد نهايي خود نرسيده باشد هم، ) ۱۸ي  سده(ها  در اين وقت

در  «زيرا.  تدريجاً افزايش داشت اش با آسياي ميانه ارتباط اقتصادي و تجارتي

 ]ي تزاري قلمروي روسيه [هاي روسيه پادشاهي به ملك،  ۱۸هاي عصر  ميانه

 و مخصوصاً   آسياي ميانه،لهسيو به اين و» ، ملحقن قزاقستاي ازقسم زياد

  ).۲۱۵، ۴۷؛ ۴۴۰-۴۱۵، ۱(سرحد گرديد  واسطه هم ي قوقند با روسيه بي خانيه

هاي صناعتي روسيه به مثل   مال بنابراين به بازارهاي آسياي ميانه

گين زنانه،  هاي طلاي و نقره هاي مسين و آهنين روزگار، زيب و زينت اسباب

هاي گوناگون و به بازارهاي روسيه اشياي خام  ر و متاعپوست، رنگ، گزوا
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 از آن جمله پخته، مويينه، ابريشم، محصولات باغداري و چاروا  آسياي ميانه

دان روس را بيشتر رم رواج صناعت روسيه دولت). ۲۸، ۸(بيشتر داخل شدند 

 ،۱۱. (كرد كه به اين مملكت كان اشياي خام هرچه زودتر وارد شوند وادار مي

۹۳-۱۰۱.(  

سرحد  واسطه هم ي قوقند با روسيه بي  خانيه ،هاي آسياي ميانه از دولت

. ه بوداين خانيه در سر راه تجارتي روسيه و امارت بخارا واقع گرديد. شده بود

واسطه از راه   و آرينبورگ بيپتروپاولسكهاي روسيه از  از اين رو، كاروان

سوداگران محلي خوقند و . شتندگذ تاشكند و خوقند به بخارا و بدخشان مي

 طبق طلبات به بازار ،ي خود را ها خريده هاي صناعتي از روس  مال،بخارا

  ).۳۷۰-۳۶۰، ۴۹؛ ۱۳۳، ۳۹ (نمودند صادر مياشغر ك

   برده، به آسياي ميانه سوداگران روس از اين طلبات روزافزون مالي استفاد

يكي از ] ابتكار[ا با تشبث ه آن. سفرهاي گوناگون تدقيقاتي تشكيل كرده بودند

تأسيس »  آسيايي-يجمعيت سوداي روس «فا گالوبك.تاجران معروف روس و

 عمل ]خزر؛ مازندران[كاسپين -اين جمعيت توسط راه آبي ولگا. نمودند

 ]موسسة بازرگاني [»جمعيت سودا«در اين هنگام در مسكو نيز چنين . كرد مي

- ۶۸، ۱۲؛ ۱۵، ۱۶(نتظم بردوام بود  م۱۸۵۲ يافت كه فعاليت آن تا سال أسيست

۱۰۵.(  

يافت و   رواج مي ي روسيه با آسياي ميانه ارتباط چندجانبههمچنين 

 ۱۹ي   سده۴۰هاي   تا سال۱۸هاي دوم قرن  از نيمه. گرديد تر مي مستحكم

 ۲ به روسيه تقريباً   مرتبه و از آسياي ميانه۱۲ از روسيه  به آسياي ميانهميلادي 

با حساب (هاي زياد  گوناگون دولتي با هيئت] نمايندگان[وكيلان  بيشتربرابر 

. چنانچه از وكيلان روسيه ف). ۱۰۱-۹۳، ۱۱(تشريف آوردند )  نفري۲۵  ميانه
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 ]اقامت نمودند[اند پتاپين در خوقند و بخارا مدت زيادي ايستاده.  و نفنظرا

)۵۶ ،۶۰-۶۵.(  

آمد سفيران، تاجران، تر از همه آن است كه رفت و  در اين جاده مهم

 در تدقيق و  ي روس به آسياي ميانه ها و سياحان جداگانه نمايندگان شركت

هاي اين كشور براي روسيه اهميت بزرگ عملي  يتحقيق و از خود كردن داراي

اند،   از آن جمله امارت بخارا آمده ها كه به آسياي ميانه اي از آن  عده.داشتند

  .اند مردان فاضلي بوده

۲۶؛ ۳۱-۲۲، ۳۳(دانستند  هاي شرق را مي نا زب،اي از اين وكيلان هعد ،

، شناسي زميني جغرافي،  ها دانشمندان برگزيده ي ديگري از آن عده). ۲۱۵

  ).۳۱-۵، ۱۴(شناساني بودند  شناسي و شرق ، ستاره]علم مساحي[ا گياديزي

كسب و هاي فعاليت اين دانشمندان، تاجران و سياحان  در تحقيق نتيجه

 ۱۹ي  شناسان سده  و شرق  بهترين متخصصان آسياي ميانه،كارهاي گوناگون

آسياي ، ۱۹ سال قرن ۵۰با اين روش در ظرف كمتر از . روسيه شركت داشتند

ي آن   از سرزمين ناشناس به كشوري تبديل يافت كه اهل تحقيق در باره ميانه

شناس معروف   جغرافيي به ملاحظه. معلومات بسيار دقيق را به دست آوردند

 در ۱۹ي اول قرن  هاي نيمه  كاوش)И.В.Мушкетов(ف ا مشكت.و.روس ا

هاي  برداري به ما از ويژگي ه به خصوص، علم نقش تحقيق جغرافي آسياي ميانه

، ۱۸، ۱۸۲-۱۱۱، ۱۷. (دهد ي مذكور آگاهي خوبي مي طبيعي و تاريخي حوزه

۳۰.(  

ي تاريخ و مدنيت آسياي  ر بارههاي دانشمندان د در دوام سفر و سياحت

يزها دليل و اسناد زيادي گرد آورده ق و قرانتاجيكان و ازبكان و تركمن ؛- ميانه

  .شدند
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شناسان  تدقيق زبان مردمان اين حوزه به احتياج نظري و عملي شرق

ني را امت شايددر تدقيق زبان تاجيكي خ. روسيه سخت ارتباط داشت

 در يتقريباً هر سياح. گاريف به دوش داشتگري.و.شناس معروف روس و شرق

  هاي آسياي ميانه ي دولت  خصوص ترتيب و نظام ادارهدرجات خود  نوشته

  ها آگاهي ت حيات اقتصادي آناتوصيف بعضي از جهدر داد و  معلومات مي

  .كرد درج مي

ي چنين  از جمله) ۱۸۴۳(» توصيف امارت بخارا «اف نيكاخ.و.اثر ا

. و.در كتاب ا). ۱۴۶، ۲۰( در اين جاده نوشته شده است تأليفاتي بود كه

هاي  ها، شهرها و دولت ي تاريخ خلق  و اثرهاي ديگر در بارهاف نيكاخ

 ،ها  آني در آينده حجت و اسناد زيادي درج يافتند كه ،  آسياي ميانهي جداگانه

ت هاي بسيار غني براي روسيه اهمي  اين سرزمين]الحاق[ هنگام از خود كردن

نويس  ي اين، سياحان روسيه اثرهاي دست در كنار همه. خيلي مهم داشتند

هاي عربي، تاجيكي، ازبكي نيز تأليف  ناگوناگون تاريخي و ادبي را كه با زب

  .بردند اند، با خود مي شده

 ضروري حاضها چندي از اين اثرها را با شرح و اي  آن]ها بعد [منبعد

ي همين اثرها  از جمله» خاني تاريخ مقيم«يس نو چنانچه، دست. انتشار نمودند

 در بخارا به دست آورد ۱۸۲۱بودند كه يكي از نمايندگان سفارت روسيه سال 

به قول  اين اثر. سينكوفسكي به طبع رسانيد.ا. آضاحو آن را انتخاباً با شرح و اي

ي   يگانه]منبع [ي براي اروپايان مدت مديدي همچون سرچشمه«: برتالد. و.و

  ).۴۳۰، ۱۷. (»مت نموده استدحقيق امارت بخارا خت

فهرست آثار مؤلفان «) Х.Д. Фирейн(فرين . د.خ ۱۸۳۴در سال 

اي از سياحان روس كه در  اين فهرست براي زمره. را مرتّب ساخت» شرق
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ترين  مههاي اصلي و خطّي آثار شرقي مشغول بودند، م جستجوي نسخه

فرين بارها انتشار يافت و در . د.خفهرست . يافت دستورعمل حساب مي

اينك، . هاي نادر شرقي اهميت بزرگ عملي داشت نويس گردآوري نمودن دست

هاي   رويهينتر  يكي از مهم تدقيق تاريخ و فرهنگ مردمان آسياي ميانه

  ).۳۱-۲۲، ۳۳( شناسان روس گرديد  شرق

. ا.حافظ تنيش، و ن» نامه شيباني «)И.К. Берёзин (بريازين. ك.ا

.  را به طبع رسانيدندبابرميرزا » نامهبابر«) Н.И. Ильминский(لمينسكي ا

هاي   بسيار سرچشمهاف خنيك.و.ا، وفزرن-وفوليمين. و.، و.گريگاريف. و.و

 با شرح و  تاريخ آسياي ميانه] در مورد[پرارزش روسي و شرقي را داير به 

تزنگزين و .گ.، وگريگاريف.و.، ونوفزر-وفوليمين. و.و. ايضاح انتشار نمودند

  . مشغول شدند هاي آسياي ميانه چند نفر ديگر مدت زيادي به تحقيق سكّه

ي تحقيق  هاي جداگانه توسط آثار اين دانشمندان بار نخست طرح قسمت

  ).۱۴۷-۱۴۶، ۱۸( تأليف گرديدند  آسياي ميانهي  و نو عصرهاي ميانه

گردد كه   ميها روشن به اين طريق، از اين ملاحظه و اسناد و دليل

 همين ارتباط سياسي و ،هاي تصوير تازه در ادبيات فارسي تاجيكي زمينه

ي، اقتصادي و تجارتي، علمي و فرهنگي و رفت و آمدهاي دانشمندان سديپلما

اين روابط ميان .  و روسيه پادشاهي بودند  آسياي ميانهاتطرفين ميان خان

هاي اول  مخصوصاً تا ميانه ، ۱۶ي دوم قرن   از نيمه]بررسي[كشورهاي مورد 

ي اقتصادي و سياسي و فرهنگي  در همين زمينه. در رواج بودميلادي  ۱۹ي  سده

 و مخصوصاً اهل ادب آن با طرز زندگي و حقيقت تاريخي  اهالي آسياي ميانه

. ي معيني آشنايي پيدا نمودند به درجه» فرنگيان اروپاي شرقي«خلق روس يعني 

-۱۸۰۰( معلومات هيئت سفارت امير حيدر ،ها ين شناساي اي]مسير [ي در جاده
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 منتخب«بورگ و تفصيلات سفر مؤلف زپترسن  به ۱۸۰۱در سال ) ۱۸۲۶

به شهرهاي روسيه بسيار ) ۱۲۱۷/۱۸۰۲لدتو(خان  محمد حاجي حكيم» تواريخال

  .جالب توجه است

معتمد خطّي ] منابع و مآخذ[هاي  موافق چندي اشارات و دلايل سرچشمه

 در اين دوران جهت ارتباط  نگ و دانش آسياي ميانههشود كه اهل فر معلوم مي

واحد روسيه پادشاهي نظر با اقتصادي و تجارتي و فرهنگي اين كشور 

  .اند نداشته

 عمده به مانند نادم استروشني، ميرزا صديق فناي هدر اين جاده يك گرو

بخارايي، محمد حاجي لكريم ابدعمحمد نازل خجندي، ميرزا  عوضاستروشني، 

و چند ) از دودمان مخدوم اعظم كاساني(خان كاساني،  خان، ابن معصوم حكيم

نفر ديگر اين ارتباط و داد و ستدهاي اقتصادي و فرهنگي را با روسيه و به اين 

ها را در قياس ساخت اجتماعي كشور   وارد شدن روس وسيله به آسياي ميانه

  .نمودند  مثبت و پيشروي ارزيابي ميي ي تازه خود فال نيك و پديده

هاي جهان تصورات  اين گروه اهل دانش و ادب كه به منطق دگرگوني

ي  هاي ترتيب اداره نظامي گرايي داشتند، از پراكندگي ملك، بي نسبتاً عيني

ها به داد  آور آن  و كردار شرمامور اداريمملكت، تعصب گذراي وكيلان 

ارا و كافران و فرنگ روسي را از طرز واقعيت صاند و بالآخر ترتيب ن آمده

 و اول ۱۸چنانچه، يكي از شاعران آخرهاي قرن . اند تر شناخته زندگي خود اولي

 را فاش نموده، مقامات يهاي عدالتي  نادم استروشني چنين بي۱۹ي  سده

  :راست به اين قرار تأكيد كرده است روي

  ها فرينيآريز است دين از خجلت كفر  عرق

  . لماني اگر اين است، روي بر كافرستان آرمس
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  .)الف۵۰ي شخصي  ديوان، نسخه.ناديم(   

  

 شاعر ديگر اين دوره نازل خجندي نيز اسرار دل خود را به اين طرز 

  :كند  ميءافشا

  

  درنگ اگر چه لب به خموشي سپرده ز راه 

  . اي فرنگيپرستي كليس دلم به شعله

  )ДШ в.237а(الف ۲۳۷. ونبهشود) ۱۰۳۳نازل، ديوان، رقم (

  

» پرستي كليساي فرنگ دلم به شعله«و » روي بر كافرستان آر «ت از عبار

عمدا آشكار است كه هنگام گفتن اين شعرها نادم استروشني و نازل خجندي 

خواسته اند از اين طريق نارضايي خودرا از برخوردهاي ظالمانه مسئولين 

چنين پنداشت كه اين بيانات حاكي از ولي نبايد . قدرت زمان خود ابراز نمايند

  .باشد ها به آيين و رسوم بيگانه مي اعتقادات قلبي آن

ي كافي روشن است كه در اين دوره  ها به درجه  از اين ملاحظه و دليل

 خيلي كاهيده، در ادبيات زمان چنين آبرزها هاي محلي قدرتآبرو و اعتبار 

ي خيالات شاعرانه  يك جلوه و شرارهتنها ] قبل و گذشته[مثل پيشتره ] تصاوير[

 اند ي معين اجتماعي و سياسي و معنوي واقعي پديد آمده نبوده، بلكه در زمينه

تباهي و فساد داخلي، به هر ميزان كه باشد، به هيچ روي نمي تواند توجيه گر [

اشغال . روي آوري به بيگانگان سلطه جو باشد؛ بويژه از سوي نخبگان

 روسية تزاري و سپس روسيه سرخ و فجايع مترتب بر آن، ماوراءالنهر توسط

ي  تشكّل اين زمينه. ]ي رودكي فصلنامه .ترين و پيداترين گواه اين مدعاست مهم
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 خوقند يك درجه برجسته و نشين  به امارت بخارا در خانسبتمعين ن

ي روسيه  تر رابطه  وسيعاتاين مشاهده را هم امكان. شود تر مشاهده مي مستحكم

در ) شايد محض با همين واسطه باشد( خوقند و هم نشين پادشاهي با خان

] رو به رو شدن[ي ادبي بيشتر دچار آمدن  ايجاديات شاعران اين حوزه

  .كنند  تصديق مي را »فرنگ «]تصوير [هاي گوناگون آبرز شكل

ي ادبي خوقند، از آن جمله ميرزا  اكنون در ايجاديات شاعران حوزه

  و، سيماهاي غيرمعمول]غنائي [كنار آبرزهاي معمولي ليريكيصديق فنا در 

ي ادبي جهان ليريكي  در اين حوزه. ه يافتندااي در ادبيات فارسي تاجيكي ر تازه

سختي،  رحمي و بيدادي، جفاكاري و دل ها از بي شاعران در ضمن نالش

اي گر ملك دل و دين و ديگر كرداره ، خنجر چشم و تيغ ابروي، تاراجيبدخوي

هاي  رحمي و تاراجگري گان محلي تاجيك و ترك، بسيار مورد از بي همحبوب

و » تيغ كافر فرنگ«، »جولان ي برق زاده  فرنگي«، »كافر فرنگ«، »چشمان كافر«

چنانچه، جهان ليريكي ميرزا صديق فنا از كردار . كنند ها شكايت مي مانند اين

صبر و طاقت و هم دل و دين كه او را هم » ي بدمست زاده  فرنگي«وار  برق

  گويد؛ ربوده است، شكايت كرده مي
  

   دل و دين برد از من، سوخت آخر خرمن صبرم

  .جولاني زاده بدمستي، شررخو برق  فرنگي

 ДШ) ب۴۰.و) دش (۴۶۸ي رقم  ديوان، نسخه.فنا(        

в.40б)  
  

تيغ « خون جهان ليريكي شاعر از دهشت ، در جاي ديگر حقيقت بديعي

  :چكد گانش ميژبه زرداب تبديل يافته، از م» رنگكافر ف
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   تو، اي كافر فرنگ تيغ خونم ز بيم

  .  مژگان چكيد و رفت ز چشم وشد بهزرداب 

  )ب۱۲.و. ديوان، همان جا.فنا(      

  

و احوال به تنگ » كافر فرنگ«ي   شاعر در تصوير حقيقت چشمان محبوبه

 قياسي تا بدين درجه  مبالغه را توسط تشبيه،ي شخص عاشق از آن آمده

  :رسانيده است

  

   افتادين خلل ز كافر چشمش به ملك د

  .فرنگ از پي يغما به قصد كين افتاد

  )الف۱۹.ديوان، و. فنا  (

  

خود » كافر فرنگ«هاي   شاعر به ستمكاري)غنايي ( گاه جهان ليريكي

  :ي او مثل برگ گل ارغواني باشد ست و سزاست كه دامن معشوقه ايضتماماً را

  

   دامن مكش ز خون من، اي كافر فرنگ

  .از برگ گل كه منع كند اين مكان رنگ

  .)الف۳۱.ديوان.فنا  (

  

بارها روي ] تصوير[ نيز به اين آبرز  خود  ميرزا صديق فنا در اشعار ازبكي

  :ي پايين است مثال اين نمونه. آورده است
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   بيگانگه مروت و جور ايلر آشناگه

  . ، اي كافر فرنگبر ذره يوق ترحمينگ

  )ب۶۵ ۶.ديوان.فنا (        

  

واسطه  را بي» فرنگ« بعضاً شاعر، چنانكه در بيت سوم بالا ديديم، مفهوم 

اما از منطق بيت و جريان فكر به خوبي عيان است . ردآ نمي» كافر«يكجايه با 

كافر «ي  نيز همان محبوبه» گوزلركافر «اش  و ازبكي» كافر چشم«كه او آبرز 

  :انديشه آوردن ابيات زيرين كفايه است به دليل اين . را در نظر دارد» فرنگ

  

   اك كافر كوزلرينگ آهنگ يغما ساز ايتيب،

  بزد كنگليم كشورين دين نقدين ايلب تلف 

  )الف۶۴.و.ديوان.فنا  (         

  

در بيت پاياني شاعر مژگان » چشم كافر« به آهنگ يغماي همين دو 

را » هندوي خنجرباز« غيرمعمول تصويروه شده، علا» كافر فرنگ«ريز  خون

  :در دست ديگران در ادبيات معمول بود» تيغ هندو«آفريده است كه واقعاً 

  

   كوزينگدور كافريي، مژگان اله قانتوقماقگه مايل،

  . ايرور بر هندويي كيم دم به دم خنژر اله اوينر

  )ب۳۰-.ديوان.فنا (            
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گفتني هستيم كه » تيغ هندو«و » جر هندوخن «تصوير و تعباري  در باره 

بت « و آبرزهاي ليريكي ت در تاريخ ادبيات ما عبارزمانهموردهايي با گذشت 

ها  و امثال اين» بت آذر«، »بت طراز«، »]تاتار[بت تتار«، »نگار ختن«، »چين

و » لعل بدخشان«حالا نيز آبرزهاي مثبت . و تاريخي داشتند هاي واقعي زمينه

يافت در  لي و پرقيمت و نادر و كمعاي  به معناي زيبايي درجه» عقيق يمن«

  .]گيرند مورد استفاده قرار مي [گردند ادبيات كاربست مي

فرنگ «، »جولان فرنگ برق«، »كافر فرنگ«ي ليريكي  اما تصويرهاي تازه

با اين (» فرنگ روسي«، »ي كليساي فرنگ شعله«،  »ي بدمست زاده  فرنگي«، »يغما

 ارتباط در نتيجهها كه  و مانند اين) تر شناس خواهيم شد  پايينياندكآبرز 

 و ۱۸هاي   با روسيه در قرن اقتصادي و تجارتي و علمي و فرهنگي آسياي ميانه

 به وقوع پيوستند، بار نخست با كوشش و ابتكار مؤلف ۱۹ي  ي اول سده نيمه

ون كاربست خود به اين آبرزها در موردهاي گوناگ. شويم اين سطرها آشنا مي

سخت  دل«، »پروا صنم بي«، »بت رعنا«، »ي زيبا محبوبه«هاي مثبت  معني

  .اند ها آمده و غيره» تندخوي

هاي گوناگون حركت و  بينيم در اين ابيات ما نكته و لوحه چنانكه مي

جولان و تندخو و  گان برق ه، يعني محبوب)مفرد غناي (مناسبت قهرمان ليريكي

بيان  يروشنبه در جواب عالم باطني و محبت شخص شاعر رحم فرنگي  بي

اين مناسبت شخص شاعر و سيماي ليريكي در تصورات ما نقش . شده است

  .گذارد گواراي باحلاوتي مي

چنين . شناسي قابل قبول و عين مدعاست اين حالت از نگاه زيبايي

هاي  ينه زم۱۹ي   و اول سده۱۸ي آخرهاي قرن  ظهورات زيبايي در ليريكه

  . استطبيعي واقعي دارد و يك امر 
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را در آداب زندگي ] حماسي[گذشته از اين، تصوير يك نوع ايپيكي 

 بود، در  لكريم بخارايي كه بالاتر اشارهعبداي ميرزا  فرنگيان روسي در قصيده

بورگ بخشيده است، زپتر  و شهر سنچيستايش امپراتور الكساندر پاولوو

  .ه نمودتوان به خوبي مشاهد مي

اين ] ابتكار[پس از يك سال به امارت بخارا نشستن امير حيدر با تشبث 

بورگ زي سفارت بخارا به سن پتر  نفره۲۹ هيئت ۱۸۰۱ ژانويه سال ۲۲امير 

در مقام چهارم اين . بيگي بود الدين ديوان علاءسرور سفارت. شود فرستاده مي

لكريم بخارايي عبد ا ميرزا ، شاعر و نويسنده و مورخ معروف اين سرزمين،هيئت

 اين هيئت نام و نسب او ميرزا ]فهرست[ خط در روي. نيز شركت داشت

هيئت سفارت وارد پايتخت روسيه گرديده، .  آمده استاف لكريم اسماعيلعبدا

هاي پرارزش   امپراتور روسيه مكتوب با صداقت و تحفهچيپاولوو به الكساندر

لكريم در ستايش امپراتور و پايتخت عبد ايرزا در اين ميان م. سپارند امير را مي

اين . نمايد ي غرّايي گفته به پادشاه تقديم مي بورگ قصيدهزپتر كشور او سن

  : بيت عبارت بود و مطلع آن به قرار زيرين است۵۰قصيده از 

  

  م، اي خسرو گردون ركابا توي من دعاگو

  .حساب عمر تو بادا فزون از سال و ماه بي

منبعد ) АВПР №1-8,л.374-375( ۳۷۵- ۳۷۴.، ل۸-۱ماره اوپر ش(

  .)رقم ورق خواهد آمد

  

 در دو بيت دوام اين مطلع عدل و داد امپراتور بالاتر از ترتيب جهانداري 

  .نوشيروان و دارا و سكندر وصف گرديده است
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 اقتصادي و تجاري مناسباته و ترويج عوست ،سفارتاين مقصد اساسي 

تاجران بخارا در شهرهاي  سهولت تردد ه پادشاهي وميان امارت بخارا و روسي

  ).۳۷۴-۱۹ (.ها بود  و كاهش ماليات هاي تجاري در گمرك خانهروسيه

كه ميرزا عبدالكريم توجه امپراتور روسيه را به مقصد و هدف  تا اين

 كشور روسيه را ،اساسي سفارت بيشتر جلب نمايد، در ابيات ديگر اين قصيده

در روسيه گويا شير و آهو و ببر در . اد تصوير كرده استآب  مور و عخيلي م

سپاهيان دلير و هوشيار وي چنين كشور آباد را با . گيرند چراگاه با هم انس مي

بخش آن در بسيط  هاي زيبا و نسيم روح منظره. نمايند كمال جسارت پاسباني مي

  .رض بسيار نادرندا

. بل افغانستان قدم نهاده بودي حيات در كا اصلاً ميرزا عبدالكريم به عرصه

 با همراهي او به بخارا ۱۷۹۷مودشاه سال حدر وقت به بخارا فرار نمودن م«

 صاحب يگيمت امير بخارا گذشته و به منصب  قراول بدشود به خ وارد مي

چندگاهي از جانب بخارا به صفت ايلچي به روسيه و تركيه فرستاده . گردد مي

- ۱۶۱، ۳۲.(گويد درود ميبسلامبول اين جهان را  در ا۱۸۳۰او به سال . شود مي

۱۶۲.(  

 را از كاخ خورنق ايران باستان انيو] ي رودخانه[ي لب  شاعر قصر زمستانه

هاي آن را چون زر خالص به  به درجات بالا گذاشته، نقش و نگار ديوار حجره

  .قلم آورده است

  :گويد از آن جمله او مي

  ا چون خورنق قصر ديدم در لب آب نيو

   از كهكشان و از شهاب بدرفعتش بگذشته

  ها ديدم نگارستان چين در درونش خانه
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  ).۶.۳۷۳. (سقف ديوارش همه اندوده بود از زر ناب

  

آميز شاهنشاه پرداخته، اصول   هكريم دوباره به وصف مبالغعبد ال ميرزا 

داري و كارگزاري او را از جهانداري جمشيد و كيخسرو ايراني و  دولت

ي اين شاهان را چاكر درگاه الكساندر  گذارد و همه ياب توراني بالا ميافراس

  :شمارد مي

  

   و جمشيدجمفرخ رخ اي فريدون حشمت و 

   و افراسيابوخسر چاكر درگاه تو كي

  نام سپاه و نيك اي ثريا رفعت و انجم

  ).۶.۳۷۴۳(، هم صاحب عقل و ادب خاد و سوصاحب ج

  

همتا، خرد عالي و آداب  اعر سخاوت بي ش، شعر  در بيت آخرين اين پاره

وي در چند بيت پايين شهنشاه روسيه را وارث . زندگي شهنشاه را ستوده است

طين كامياب، به شرافت عدالت او در تمام قلمرو ملك سليمان، اعظم كلّ سلا

ي جاه و جلال  كند و اين همه روسيه وجود نداشتن مكان ناآبادي را تأكيد مي

 :ت آفريدگار استفات از ال،برايش

  

  بخت وارث ملك سليمان شهريار نيك

  طين پادشاه كامياباعظم كلّ سلا

  همچو بوستان ارم گرديد اين ملك و ديار

  !جناب ارت، اي عاليآث از قدوم معدلت
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  اي نها و يك ويرزنيست در ايام تو يك جغ

  جا در آب گوسفند و گرگ ديدم رفته يك

  لالالطاف خودش داده ترا جاه و ج حق ز

  ).۳۷۴.و(تاج شاهي، تخت كاووسي و هم ملك و ركاب 

  

فا صبورگ زيبامنظر پاكيزه و مزپترسن  ميرزا عبدالكريم از نو به تصوير 

همتاي جهان را به باغ   اين شهر بي،روي آورده، با حس و هيجان سرشار

 مانند كرده است كه در آن به ويژه تصوير ]زيباترين باغ عالم[زيباترين عالم 

نگار بناهاي همچو  هاي زر هاي رخام زمين آن چون باغ ش مرمرين و سنگفر

  :هاي كافورين در قندل طلايي مرصع شهر بسيار جالبند قرص آفتاب و شمع

  

   در جهان بسيار ديدم شهرها، ليكن نبود

   مصفّا جاي خاصي انتخاب]سن پترزبورگ [چون فتربورخ

  ست ايناه گ فا، يارب چه نصرتصدائما سبز و 

  گلشن باغ جهان است اين مكان شاه شباب

  و سنگ رخام فرش اجدادش همه از مرمر

   آفتابقرصاش تابد چو  گنبد زنگاري

  ل طلا افروختهيشمع كافوري به قند

  )۳۷۴.و(نقاب  شوده بيگچون هلال و بدر خوبان رو 

  

 سپس، شاعر به تصوير رقّاصان دربار شاه پرداخته، طرز حركت، رفتار 

رفتار  ها را كه مثل ماهيان دريا زيبا و دلكش و خوش  دلرباي آنخرام و خوش
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  :بودند، به طور واقعي رسامي كرده است

  

   رقص دوان در هر طرفانفوج مهوش  فوج

  )۳۷۵.و( تيزرفتارند چون ماهي در آب يتمن خوش

  

 سروقدان آراسته را كه در تن از اطلس و  وبوي روسان سمنع وي اين نو

هاي دلربا  و حرير لباس] ابريشمي زردوزي شدهي  پارچه[ديبا و كيمخاب 

هاي سيم و زر، زمرّد و  ها از دانه داشته، در گوش و دوش خويش و پيراهن

  :ياقوت و الماس خوشاب مزين بودند، مصوري كرده است

  بو سروقد آراسته  نوعروسان سمن

  اطلس و ديبا و كيمخا و حرير مشك ناب ز

  .انش مكلّل زرنرخان باشد گوش و دوش گل

  )۶.۳۷۵. (ها، ياقوت و الماس خوش آب انه داز زمرد

  

پيكر  نمايد كه از عكس و جلاي شعاع روي دختران ماه  شاعر تأكيد مي

  :اند بخش گشته گون و فيض بورگ شفقزپترسن هاي دلرباي  و آشيانه روسيه بنا

  نگار آيينه هر يك منقّش زر يان زاقدنم

  .حساب  نمايد بيعكس خوبان چون شفق هر دم

  بخش، آن مقرنس آشيان دلفريب و فيض

  . پيكران گشته خضاب از شعاع طلعت مه

  ).۳۷۵.و (            

پيشه را به قلم  رياي عدالت ميرزا عبدالكريم جام زرين دست شهنشاه بي
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ي  اي آن براي خردمندان گوارا و بخشندهضف رساند كه شراب روح آورده مي

  :هاست ناي ج ي روح و فزاينده قوه

  ريا جام زرين در كف شاه منادي بي

  .اين شرابا طهورها العطشان شراب و يا ايلا

  ).۳۷۵.و (            

  )لبان صحرايي اين شراب پاك است اي تشنه(

  

دا و صيش و باشكوه دربار شاهي كه ع شاعر بار سوم به وصف مجلس پر

رسيد، با  ره ميي زه  ستاره؛ مطربان فلكي  ملكهگلبانگ طرب آن تا به گوش

  :گويد حس و هيجان پرشور  مي

  

   مجلس عيش و همه گردان به دور شمع گل

  . رسد هر دم بگوش زهره گلبانگ رباب مي

  )۳۷۵.و (            

نگارد كه اين همه عيش   آيد و مي وي از اين شكوه و تجمل به حيرت مي

تان باغ همتا كارگاه مصوران چين است يا گلس هاي دلكش بي و طرب و نگاره

  : زيبا و منقّش و پر از مشك و گلابنداعليارم كه همه در آن مانند فردوس 

   اين نگارستان چين است، يا گلستان ارم

  . همچو فردوس برين يك سر همه مشك و گلاب

  )۳۷۵.و (            

ي شاعر چنين دربار شاهي مسكن پاك آسايشگاهي است كه به  به عقيده

نمايد كه او  كند و خود را فراموش مي ور نميديدگان و خرد خويش چندان با
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  :يا در حالت خواب استو بيدار 

   انسهگا بود مشعرات جاي امن و نزهت

  )۳۷۵و(.به خواب  يا كه ديدم من به بيداريست، يا رب اين

  

بورگ زپترسن ژ ارميتآ البته، در اين بيت شاعر هنگام تصوير عجايبات 

ي  فصلنامه. از اين نيز بسيار ره داده استپيش  [به مبالغه و غلو ره داده است

شاعر .  و از حد و حدود وصف به درجات بيرون برآمده است]رودكي

خواهد كه وي در چندين  سپس، شاهنشاه و اهل دربار او را باور كنانيدن مي

اقتدار و  ممالك دنيا بوده است و در چارسوي جهان كسي چنين دولت با

گاه  از اين رو، شاعر ستايش چنين كشور عدالت. پيشه را نديده است عدالت

به تصوير بگيرد و قلم او در چنين ]كامل[تواند كه پرّه  خرد را نمي و شاه با

  :ها عاجز است حالت

  در بلاد هند و تركستان خراسان و عراق

  اينچنين دولت نديده است هيچ كس در هيچ باب

  نجد شرح توصيفت نوشتگدر قلم هرگز ن

  ).۳۷۵. و(ن چون نيست امكان حساب مختصر كردم سخ

نمايد كه چند گاه  در پايان اين قصيده شاعر از شاهنشاه خواهش مي

  :   باشدچيوي در خدمت الكساندر پاولوو

    

  سرير ، اي خسرو فرخّ»خدمتت«:  اين استعرضم 

 ).۳۷۵.و. ( از سر صدق و صواب من رسمتچون به پابوس  
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دهد  يرزا عبدالكريم اجازت ميداشت شاهنشاه به م ضرعپس از اين   

در اين مدت شاعر دانش و . ماه در پايتخت روسيه بماند ۹كه به مدت 

 تصورات خود را در خصوص كار و زندگي مردم روسيه به ويژه، سن

اما چه گونه تأثير . دهد بورگ و اطراف اين شهر بزرگ تكميل ميزپتر

از . روشن معلوم نيستگذاشتن اين قصيده به مقصد اساسي سفارت به ما 

توان برد كه اگر امپراتور  مضمون و تأثير روحي آن به روان شاهنشاه پي مي

ماهه را داده باشد، پس قصيده به  ۹به ميرزا عبدالكريم اجازت اقامت 

 به چنين تأثير مثبت شايد اارتباط. شاهنشاه يك نوع تأثير مثبتي گذاشته است

هاي بخارا در شهرهاي  ر كردن باج مالشاه براي تجارت نسبتاً آزاد و كمت

  . روسيه جواب مثبتي داده باشد

ها از امارت بخارا  صادرات مالميلادي  ۱۷۹۶به هر حال، اگر سال   

 ۴۲۴ تا ۳۴۱، واردات از ]واحد پول [ هزار سوم۴۸۵ تا ۳۷۹به روسيه از 

هاي بخارا به   صادرات مال۱۸۰۲هزار سوم افزايش يافته باشد، بعد سال 

در عين زمان قسمت اساسي آن يعني . رسد  هزار سوم مي۷۳۵وسيه به مبلغ ر

 سوم ۱۰۲۰۰۰ و سپس قسمت ديگر نبه سوم را مصنوعات نخي و پ۵۴۵۰۰۰

 و ]ريواس [واجيي ر ، ريشه]قره كلي [لياقورا چرم و بقيه را پوست قر

  نخ  آسياي ميانهيهاي صادرات در تركيب مال. كردند كالاي ديگر تشكيل مي

  ). ۱۳۲، ۲۰( موقع اساسي را داشت ]پنبه[ه، گزوارهاي نخي و خود پختهنبپ

بورگ زپترسن جا با هيئت سفارت وارد  چون ميرزا عبدالكريم يك  

هاي شهر وسيع، زيبا،  بيند كه كوچه ي او مي شود، طبق تصوير در قصيده مي
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م موم و  مردينماي و زير پا آباد و از دو سمت بناهاي بلند خوش  پاكيزه و 

ناگزير تماشاي اين جهان نو تصور و خيالات شاعر حساس . سنگفرش است

 پايتخت بطر پاش، بناهاي پست و گلين بي هاي تنگ و تار خاك را به كوچه

 يكي آباد و خرّم و  از پيش نظر شاعر اين دو منظره. برد اميران بخارا مي

اين قياس خيالات . دگذر  مثل نوار سينما مي ديگري نه چندان آباد و تيره

رود  انديشه مي وي به . برد  شيرين و گوارايي مياي هشاعر را به جهان افسان

» بخت مسعود«و » الع طسكندر«كه واقعاً شاه چنين شهر و كشور سزاوار 

 ميدان بسي پاكيزه و آزاده و انيو] رودخانه[چون شاعر در لب درياي . است

ر تعجب مستغرق حبيند، در ب يي شاهي را م انگيز زمستانه قصر حيرت

ي  از ستارگان راه كهكشان و درخش ستاره» رفعت آن را«گردد و  مي

طاق بنا،  هاي پيش نقش و نگاره، هيكل. بيند خيلي بلند مي» شهاب«

ي شاهي شاعرر را سخت  هاي قصر زمستانه هاي حجره و خانه نگاري زر

كند كه در  انديشه مي هار در چنين حالت ميرزا عبدالكريم اظ. سازد مفتون مي

سن [فتخبورخ «جهان بسيار قصر و شهرهاي زيبا ديده باشد هم، اما مانند 

هاي  شمع«و » گنبد زنگارين چون قرص آفتاب«را با » فاصم] پترزبورگ

  . نديده است» كافورين به قندل طلا آويخته

ي نظري، ارزش علمي و بديعي و  ي ما، ماهيت عمده انديشه به   

در آن است، كه شاعر با ي ميرزا عبدالكريم بخارايي اولاً،   قصيدهعملي

توصيف آبادي و تجمل مركز روسيه كه نتيجه رشد صنعتي اين كشور بود 

توجه اهل معرفت ديارش را به ضرورت رواج علوم و فنون معاصر جلب 

   . نمود مي
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 كه بيند ق ميي تضيخورد و روحاً به اين طريق، شاعر معناً افسوس مي  

چرا پايتخت روسيه چنان آباد و زيبا، مردمانش خوش و خرّم است و در 

، اكنون زندگي  بود به علم و فرهنگ مشهور عالمكه زمانيبخاراي شريف 

  .  جهان گرديده است۱۹ي ابتداي قرن  مانده مردم چنان فاقه و عقب

پسر ) ۱۸۰۳- ۱۸۰۲) (۱۲۱۷.لدتو(خان  محمد حاجي حكيم  

 است ۱۹ هاي قرن ي اول و ميانه ي، مورخ معروف نيمهخان كاسان معصوم

ي خودش در وقت كُشته شدن امير  خان به گفته حكيم). ۳۲۵؛۱۱۸۹، ۳۴(

خان  حكيم). ۲۵، ۳۴( ساله بوده است ۷ي  بچه) ۱۸۱۰سال (خان خوقند  عالم

حاكم ولايت نمنگان، ناحيه كاسان و ) ۱۸۲۲-۱۸۱۱(در زمان امير عمرخان 

  ). ۳۰۳-۳۰۲، ۳۵(گردد  عيين ميقورغان ته تور

  

به ) ۱۸۴۲-۱۸۲۲(خان  پس از وفات امير عمرخان پسر او محمدعلي  

خان، كه شخص مغرور و خودرأي بود،  محمدعلي. نشيند  مسند خانيه مي

 و ]تبعيد[ها معزول، بدرغه  ي پدر خود را از وظيفه داران دوره اي از عمل عده

خان را از  ومص مع؛خصان بانفوذ خانيهچنانچه او يكي از ش. كند قتل مي

 روسيه بدرغه سمتخان را به  نمايد و پسر او حاجي حكيم وظيفه معزول مي

او » تواريخ المنتخب«خان در  ي خود حاجي حكيم به گفته. كند مي) تبعيد(

گيرد  خان به دست مي  را از محمدعلي]تبعيد[فرمان از وظيفه معزول و بدرغه 

محل نوبهار نزديكي خوقند در حبس خانگي باشد و سپس كه بايد او در 

] هيچ[شرط ترك خانيه آن است كه وي به يگان . مرز خانيه را ترك نمايد

  ). ۳۴- ۱۸، ۹، ۴۵(برود » كافرستان روسيه«دولت مسلمان نه، بلكه به خاك 
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خان و فرمان  ي مناسبت محمدعلي خان در باره حاجي حكيم  

اگر چندي كه مرا «:  است چنين ذكر نموده خودي او در خاطرات باغرضانه

ي  بعد از اين فرمان آماده«). ۵۵۹، ۳۶(» آبرو كرد قتل نكرد، اما تاراج و بي

اين مرد مضطرب ). ۶۴۸، ۳۶(» ي سفر دارم سفر فرنگستان شدم و حالا اراده

 به ]از آنجايي كه [از بس كه. رسد ي خوقند تا به آرينبورگ مي از مرز خانيه

هاي ديگر روسيه رفتن حجت نداشت، او را چندگاه در اين شهر نگاه شهر

 راست ۱۲۳۹/۱۸۲۴اين هنگام به سال . كنند داشته، سرحدبانان تفتيش مي

  با كار مهمي چير روسيه الكساندر پاولوووتابورگ امپرزپترسن آيد كه از  مي

ص ي خوقند شخ دهند كه از خانيه به او خبر مي. آيد به آرينبورگ مي

خود حاجي ] در اين زمينه[داير به اين نكته . اند دانشمندي را نگاه داشته

  چي بود كه الكساندر پاولوو۱۲۳۹ي  سنه«: سته ا نوشتچنينخان به  حكيم

به ولايت ] سن پترزبورگ[پادشاه اروس بهر احوال گرفتن از ولايت فتربورخ 

فقير را در پيش خود ... جا بودم آمد و در آن وقت آن] آرينبورگ[عورنبورون 

ي فقير بسيار شفقت و  و بعد در باره... طلب نموده، از هر وجه سخن پرسيد

). ۵۱، ۳۶(و بيان اين واقعه زود خواهد آمد . مرحمت پادشاهانه نمود

بورگ زپترسن خان را به    ضمن ملاقات حاجي حكيمچيالكساندر پاولوو

 قبول نمايد هم، ولي در خان اين دعوت را ظاهراً حاجي حكيم.كند دعوت مي

از خويشان مسلمان خود چه مهرباني ديدم كه «كند كه  انديشه مي اصل 

خان به شاه وعده  ميبا وجود اين حك). ۵۲، ۳۶(» اكنون از بيگانگان بينم

هاي  اما او اين وعده را با سبب. آيد بورگ ميزپترسن دهد كه حتماً به  مي

 به ۱۲۱۷خان، چون سال  ها حكيم سالدر اين . تواند عيني عملي كرده نمي
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 بهمسك آوي در شهر .  ساله بود۲۴-۲۳دنيا آمده باشد، پس تقريباً جوان 

 )- از تقسيمات كشوري روسيه ي تزاري –استاندار  ( گوبرناتورحضور

كند و  حربي را تماشا مي] رژه[در روز عيد او با گوبرناتور پرد . پذيرفته شد

خان پس از  حكيم. نمايد ها را مشاهده مي عبادت آن مسيحيان رفته ي كليسابه 

 و اجازت سيروگشت شهرها در چندين شهرهاي روسيه به  گذرنامهگرفتن

شترخان و شهرهاي قفقاز شمالي با تقاضاي ا، آمسك، نسكيپلاتيمانند سم

در اين سفرها او در كنار به ). ۵۸۳، ۳۶(گوناگون زندگي سفرها داشت 

، با اهل فرهنگ و دانش روسيه، از آن جمله، خوبي آموختن زبان روسي

ي اشراف گوناگون و فقراي عادي آن مستقيماً  عسكران و افسران، طبقه

خان زبان روسي را تا به آن درجه خوب آموخت  ميحك. ملاقات بسيار نمود

هاي  كرد، بلكه شعر و حكايه كه نه تنها آزاد و فهما با اهل روسيه صحبت مي

 تاو هم استعداد بلند فطري و هم تربي. نمود ي ترجمه ميتاجيكي را به روس

شترخان را ترك نموده،  ا ولايت۱۸۲۵خان سال  حكيم. خوب اشرافي داشت

مقصد نهايي . رسد  تركيه مينوپيسياه به بندر س رحتوسط كشتي ب

 به حجازخان پس از زيارت كعبه از  حكيم. مكه مكرمه بودخان زيارت  ميحك

  . ...آيد وبت رفته ميسوريه و مصر دو ن

هاي زيادي در  خان پس از سفر طولاني و مشقت حاجي حكيم  

 لمقدس ابيتو شهرهاي روسيه، قفقاز شمالي، ايران و تركيه، سوريه و مصر 

ها و آشنايي با احوال و طرز زندگي   و آزمودن گرمي و سردي]فلسطين[

عمر  ،ها خواهي آن ي مختلف اشراف و ماجراهاي تاج و تخت طبقه

ي   او از تجربهزيرا. هاي شهرسبز و اوراتپه گذرانيد اش را در ولايت باقيمانده
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ي دولت دورتر باشد  برآورده بود كه از كارهاي اداره] نتيجه[زندگي خلاصه 

به نسل آينده همچون » تواريخ المنتخب«ي خويش را در  ي اندوخته و تجربه

  . گذارد رمغان واا

ات سفر مخصوصاً روسيه را در فصل حاجي حكيم تفصيلات واقع  

با زبان بسيار روان و رنگين و خيلي زيبا و » منتخب التواريخ«خاطرات 

  .جذّاب بيان كرده است

ي اين خاطرات آشكار است كه حاجي  از مضمون و مندرجه  

را »  روسييفرنگ«ي  خان طرز زندگي اروپايي و ترتيب و نظام اداره حكيم

هاي  شارز با ]به نوعي [ي ماوراءالنهر يك نوع ندهم و قفامانظا در كشور كم

  . اش جاري ديدن خواسته است ي اسلامي پرورانه انسان

» منتخب التواريخ «هيليميخان در دو كتاب نشر فاكس حاجي حكيم  

لشكر «، »اهل فرنگ«، و عبارات »فرنگستان«، »فرنگي«، »فرنگ«هاي  واژه

 و سيماهاي تصويررا همچون »  يچيز و اشياي فرنگ«، »شهر  فرنگ«، »فرنگ

  :فحاتاروپايي در ص

 ۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۱۶۹ ،۱۹۴ ،۲۴۵ ،۲۴۶ ،۲۸۴ ،۲۹۵ ،۲۹۹ ،۳۰۴،  

۳۰۸ ،۳۰۹ ،۳۱۴ ،۳۱۵ ،۳۵۵ ،۵۰۳ ،۵۹۴ ،۶۱۰ ،۶۱۲ ،۶۱۵ ،۶۱۸،  

  ، ۶۸۸، و ۶۸۷، ۶۸۶، ۶۵۶، ۶۵۳، ۶۴۸، ۶۴۶، ۶۴۵، ۶۳۰

ربست  مرتبه اساساً با حس و نظر دلبستگي و معناهاي مثبت كا۳۰

: چنانچه، به معناهاي واژه و عبارات زيرين توجه نماييد. نموده است] اعمال[

، ۴۵( خود فقير از زبان وزير پادشاه اروس شنيدم  رااين سخن اهل فرنگ

). ۶۴۶، ۴۵(ي سفر فرنگستان شدم  خان آماده بعد از فرمان محمدعلي). ۵۱
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مدد فرنگي لشكر به ). ۲۹۵، ۴۵(لشكر فرنگ در بيرون شهر نزول فرمود 

). ۳۰۹، ۴۵(ترم داشتند حسرداران فرنگي بسيار م). ۲۴۵، ۴۵(جمع كرده آمد 

از براي يادآوري به فقير ). ۵۰۳، ۴۵(ابه و زربافت فرنگي آورد ومخمل دوخ

  ). ۶۱۵، ۴۵(ي عطر عالي انعام نمود  ي فرنگي و چهار شيشه دو تپانچه

خود را چاك نمودم ي فرنگي داشتم، آن را گرفته انگشت  كاردچه  

). ۶۲۰، ۴۵(هاي بغدادي ساختند  هاي فرنگ دريچه از آيينه). ۶۱۸، ۴۵(

بناي در ). ۶۴۵، ۴۵(اند  هاي فرنگي از جانب ولايت گشاده ي آيينه دريچه

ي فرنگي ساخته، رو به جانب  ها از آيينه اند و دريچه غايت بزرگي انداخته

پيش از ولايت فرنگستان قبل از اين يك سال ... اند چهارباغ گشاده

ايران آمده  فتحعلي شاه ستريجي نام جواني از پيش پادشاه فرنگ به پيشاك

  ). ۶۸۷، ۴۵. (بود

، »مدد فرنگي«، »لشكر فرنگ«هاي  بينيم، عبارات و واژه چنانكه مي  

، »ي فرنگي كاردچه«، »ي فرنگي تپانچه«، »زربافت فرنگي«، »سردار فرنگي«

ي  و آماده«، »ي فرنگي دريچه«، »اهل فرنگسخن «، »ي فرنگ آيينه«

 ۱۹ي اول قرن  در فهم و تفكر مردم و اهل علم و فرهنگ نيمه» فرنگستان

 و سيماها تصوير سخنان سنّتي و معمولي نبودند، بلكه اين همه  آسياي ميانه

هاي طولاني  خان پس از سياحت اي بودند كه حاجي حكيم هم نو و تازهامف

جهان بهر غناوت معنوي اهل فرهنگ و علم و ادب خويش در چهار سوي 

  .شمند پيشنهاد نموده استارزكشورش همچون ارمغان 

  

 خان ادا در مقطع  سلطان،هاي مثبت ي اين مناسبت  اما بر خلاف همه
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  : است كهكرده است خطاب به مسلمانان ماوراءالنهر يك غزل خود

  

   ز دست تيغ كافر ماجرايي، اي مسلمانان

  تر ام شد از فرنگ روس رنگين شتهدل خونگ

  ادا، از هر نگاه چشم او طرزي خبر دارم

 ۹۴- ب۹۳. ديوان، و(تر  نمايد حرف رنگين از لب جاسوس رنگين

  )الف

اروپاي «مفهوم » فرنگ روس «تجا در بيت حسن مقطع عبار  اين

 در آثار اديبان اول قرن همچنينست كه  اگفتني. را افاده كرده است» شرقي

، ميرزا ي ايران به مانند ملا قدري، ملا اسماعيل ذبيح۱۸ي   ابتداي سده و۱۷

ها  اب و امثال اينصجلال اسير، غني لاهيجي، طالب آملي، قاضي داوري، ق

بت «، »نگاه فرنگي«، »چشم سياه فرنگي«جا با عبارات  مفهوم فرنگ يك

  فرنگي«، » فرنگيخر«، »راه فرنگي«، »ماه فرنگي«، »كلاه فرنگي«، »فرنگ

، »مي پرتغال«، »طرح فرنگ«، »حسن فرنگ«، »نرگس  فرنگي«، »مشرب

اروپاي غربي و جنوبي را » ترسا و فرنگ«، و »ي پرتغال باده» «شاهد فرنگي«

  .اند افاده كرده

  :گردند هاي زيرين روشن مي ها نكته  به اين طريق، از اين دليل

 مفهوم فرنگ از ،ندر تفكر اجتماعي و فرهنگي و ادبي مردم ايرا) لفا

 تأثير واقعيت باشندگان اروپاي غربي و جنوبي را ۱۷هاي قرن  ميانه

  .رساند مي

اين مفهوم در تفكر اجتماعي و فرهنگي و ادبي مردم آخرهاي ) ب
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 تأثير حقيقت زندگي باشندگان   آسياي ميانه۱۹ قرن ايل و او۱۸ي  سده

  . اروپاي شرقي را افاده نموده است

گذاري    كه تأثيررسيدتوان  ي ديگري نيز مي الا به نتيجهطبق اسناد ب  

 ۱۷ي اول قرن  ي اروپايان به طرز زندگي مردم ايران كنوني از نيمه واسطه بي

 ۱۸ي  ي دوم سده  چندي ديرتر، از نيمه و به طرز زندگي ساكنان آسياي ميانه

  .شروع گرديده است
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 :منابعفهرست 

  
  :شعر فارسي ايران نوپردازي درت مقاله؛ منابع و ارجاعات بخش نخس

ي منبع يا ماخذ مذكور در  رقم راست در ارجاعات متن، اشاره به شماره[

  ].ي كتاب است ي صفحه ذيل و رقم چپ، شماره

  .۱۹۶۸آباد،   يدرحروضه السلاطين، چاپ . فخري هراتي. ۱ 

سي از آغاز تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان فار. االله صفا، ذبيح. ۲

 ۱، بخش ۵. ج) گوي شاعران فارسي( هجري ۱۷ي  هاي سده  تا ميانه۱۰ي  سده

  .منبعد همان اثر خواهد آمد. ۱۳۷۳، تهران، ۲و 

  . همان اثر۳

  .۱۳۶۹سرايي در ايران، چاپ چهارم، تهران،  حماسه. االله صفا، ذبيح. ۴

  .تاريخ ادبيات در ايران. االله صفا ذبيح. ۵

  .۱ي صفويه، تهران، جلد  روابط ايران و اروپا دوره. ياالله فلسف نصر. ۶

  ...تاريخ ادبيات در ايران. االله صفا، ذبيح. ۷

  .همان اثر. ۸

  .همان اثر. ۹

  .همان اثر. ۱۰

  .همان اثر. ۱۱

  .ي نصر آباد ي تذكره. رطاهميرزا . ۱۲
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  ...تاريخ ادبيات در ايران. االله صفا، ذبيح. ۱۳

  .همان اثر. ۱۴

  رهمان اث. ۱۵

  همان اثر. ۱۶

  همان اثر. ۱۷

  همان اثر. ۱۸

  همان اثر. ۱۹

  همان اثر. ۲۰

  همان اثر. ۲۱

۲۲ . Иванов, М.С. Очерки истории Ирана. М.: 

Госполит издат, 1952.   
  

 : تاجيكييفارس نوپردازي در شعرمنابع و ارجاعات بخش دوم مقاله؛ 

  
نبع يا ماخذ مذكور در ي م رقم راست در ارجاعات متن، اشاره به شماره [

  ].ي كتاب است ي صفحه ذيل و رقم چپ، شماره

  
1- Аппалова, Н.П. (1960), Экономические и 

политические связи Казахстана с Россией в 
XVIII  - начале XIX  вв. Москва., Изд.во АН 
СССР. 

 ).دش(، ۸۱۶خان، ديوان رقم  ادا، سلطان -۲

3- Ахмедов, Б.А. (1985), «Реляции из Бухары 
Флорио Беневени», Историко – географическая 
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литература. Средней Азии XVI – XVIII вв. 
(Письменные памятники), Ташкент: Фан.  
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